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به چشــم های نرگســی ناصر حجــازی افتاده بــود که کمر خم 
کرده بود و زارزار می گریســت. کدام ســردار فاتح از اشک های 
سردار لشگر مقابل غمگین می شود و این لحظه های سکرآور 
را با داغ شکست بازیکن مقابل، خراب می کند؟ ناگهان قلب 
صفر فشرده شده بود. هلخ هلخ به طرف ناصر رفته و او را در 
آغوش فشــرده و بوســیده بود. انگار یک لحظه دل قاتل برای 
مــرگ موقتی یک مقتول دربی، شکســته باشــد. یــک نگاه به 
بچه های تیم خودشــان کرده بود که ســر از پا نمی شــناختند و 
روی آسمان ها سیر می کردند، یک نگاه هم به ناصر که شُرشُر 
اشــک می ریخت. صفر یــک لحظه همچون فیلســوفی که به 

حکمت جانگداز پیروزی های غیرانسانی در فوتبال شک کند، 
بی اختیار فریاد زده بود که نه، من این را نمی خواهم که شادی 
من با اشــک دیگری همراه باشــد. من ایــن را نمی خواهم. او 
امــا مثــل هر ســتاره دیگــری مجبور بــه تحمل ایــن جبریت و 
حتمیــت فوتبالی بود. جبری که در پایــان یک بازی، حکم به 
شوربختی و شیرین بختی حریفی بدهد و تیم پیروز روی جسد 
تیم درهم شکسته مقابل برقصد. گلزن دل شکسته که آن روز 
هم دروازه ناصر را مثل همیشــه گشــوده بود حرکت کرده بود 
بــه ســمت گلــر مغلــوب و او را ســفت در آغوش کشــیده بود. 
ناصــر همچنان که بوســه های صفر را همچون عســل  و شــکر 
و پشــمک پذیرفتــه بود، خود بــر صورت حریــف دلنازک اش 
بوســه  زده بود که از بازی منصفانه او تشــکرها کند. این رســم 
فوتبــال جوانمردانه اســت. صفر گفته بود بیا فراموشــش کن 
ناصــری. ناصر گفته بود نمی دانم چرا امروز این شــکلی دلم 
پر اســت. من تا امروز گل های زیادی خــورده ام اما امروز دلم 
بــد گرفتــه صفرخان. صفر آن لحظه همچــون حکیمی که در 
کار خیر و شــر جهان سرگشته شود در فلسفه پیروزی نیز شک 
کــرده بود که رفته بود ســراغ مقتــول اش تا با بوســه ای، از دل 
صــاف و ســاده او چــرک یک شکســت ســخت را دربیــاورد. با 
ناصر که پیش از آنکه یک حریف سرســخت باشــد یک رفیق 
بــود. یک هم تیمی صمیمــی در تیم ملی که کلی نان و نمک 
باهم خورده و برای پرچم ســه رنگ وطن شان جنگیده بودند 
اما آن روز اتفاق دیگری نیز افتاد که نشــانگر بیرحمی فوتبال 
بــود. صفر بعد از بوســیدن و دلداری دادن بــه ناصر، وقتی به 
ســمت اردوگاه تیم پیروزش بازگشــته بود خود را در محاصره 
تماشــاگران تیفوسی پرســپولیس دیده بود که بر سرش فریاد 

می زدنــد چــرا گلر رقیــب را در آغوش می فشــاری؟  شــاید به 
خاطــر همین فریادهــای الاکلنگی آنها بود که صفــر در قواره 
یــک شــاعر رمانتیک ظاهر شــده بــود و فردایــش در تحریریه 
دنیای ورزش اشــک حسرت ریخته بود: آیا توی این شهر شما 
محبت کردن و از غم دیگران غمگین شدن و کسی را دلداری 
دادن، گناه اســت؟ او در طول هشــت ســال رقابت با ناصر، 8 
بــار دروازه او را گشــوده بود اما هیچ کــدام از گل هایش ناصر را 
بــه گریه نیانداخته بود. روزی که اشــک های ناصر دل صفر را 
کباب کرد، دو تیم ســرخابی دیدار برگشــت خود در چارچوب 
جام باشــگاه های ایــران را برگزار می کردند که بــا پیروزی ۲ بر 

صفــر سرخ پوشــان همــراه شــده بــود. گل اول قرمزهــا با پای 
صفر و در دقیقه 5۰ به ثمر رســیده بود. یک گل بســیار اتفاقی 
و بادآورده. ناصر در مقابل شــوت ســنگین و ســهمناک صفر 
واکنش نشــان داده بود اما توپ بدمصّب از میان دســت های 
او لغزیــده و درون دروازه آرام گرفتــه بــود. ناصــر در دلــش، 
زمیــن لغزنده امجدیه را نفرین می کرد که چرا او را شــرمزده 
هواداران کرده است. بعدها هرگاه ازش می پرسیدیم بدترین 
یا مفت ترین گل تمام زندگی ات کدام بود ناصرجان؟ عموماً 
چینــی به گوشــه چشــم هایش می افتاد و می گفــت وای از گل 
صَفر. ســوم فروردین ۱۳5۱. دقیقه 5۰. حتی ثانیه اش هم در 
مغزش حک شــده بود. گفت که کابوس آن گل هرگز تا ابد از 
یادش نرفته و نخواهد رفت. گیرم دلداری صفر، به هزارتا گل 
نخورده، می ارزید. همان صفرخانی که هر بار بعد از گشــودن 
دروازه  تیم هــای بایرن مونیــخ، کروزیــرو برزیــل، هامبــورگ و 
اســپارتاپراگ، نیز قطره اشــکی بر صورتش نشســته بود. انگار 
هــر گل خــوردن و گل زدنــی به مثابــه دســتگاه آبغوره گیری و 
میزان الحــراره زندگــی و قلــب کوچک ش باشــد. او وقتی هم 
کــه کفــش طــلای مردســال فوتبــال ۱۳5۰ را در دســت گرفته 
بــود می گریســت. شــاید آخرین اشــک های فوتبالــی صَفر در 
اردیبهشــت 56 ســرازیر شــد. آن دربــی معــروف که بــا ۳ گل 
به ســود آبی ها تمام شــد و هواداران تیفوســی پرســپولیس رو 
به خبرنگار کیهان ورزشــی داد می زدند کــه بابا به خدا، به پیر 
قســم، همه عالــم می دانند نعش صَفر تو زمیــن، لرزه بر تن 
تاجی ها می اندازه. این بازی بازیکن بزرگ می خواد. اگر سکته 
نکنیم امشــب شــانس آوردیم. هوادار گریان دیگری با دهان 
کف کرده رو به مخبر کیهان می گفت: به خدا روم نمی شــه به 

خانــه و پیــش بچه محل هام برگردم. باورم نمی شــه ســه گل 
از تــاج خورده باشــیم. همیشــه وقتی تیم مــون گل می خورد، 
بچه ها رو ســکوها ایرانپــاک را صدا می کردند امــا این بار باید 
فقط حرص می خوردیم چون بهترین مهاجم تیم مون حتی 
روی نیمکــت ذخیره هــا هم نبــود. چــرا؟  آن روز منصورخان 
امیرآصف -مربی اخلاقگرای پرسپولیس- که با این شکست، 
کله شد و سقوط کرد نام صفر را به دلیل ناآمادگی در ترکیب 
تیم نگذاشــته بود. و بازی که تمام شــده بود سلطان و شرکا از 
خجالــت منصورخان درآمده بودند. بعد از اخراج امیرآصف 
از پرســپولیس، صفر در بازی برگشــت با دوگلــی که به تاج زد 
خجالت آن باخت را تلافی کرد و بازهم گریســت. اشکدانش 

کنار مشکدانش بود و مشکدانش کنار اشکدانش.

 عاشقیت های صفرخان

صفــر ایرانپــاک هــم مثــل هم تیمــی 3
مربــی اش  و  همشــهری اش  ســابقش، 
محراب شــاهرخی همیشــه اهل عاشقیت 
امــا  بــود  گذاشــتن  کســی  گــرو  در  دل  و 
داستان هایی سر راهش اتفاق می افتاد که او را از خواسته های 
قلبــی اش دور می کــرد. همیشــه زخمــی از یادگار عشــقی، بر 
دیواره هــای قلبــش نشســته بــود. یــک بــار در بهــار ســال 54 
وقتــی خبرنــگار دنیای ورزش از او پرســیده بود راســتی کی زن 
می گیــری؟ از قدیمی هــا فقــط تــو مجرد هســتی. مــژده داده 
بــود بــه همین زودی هــا. خبرنــگار گفته بود یعنــی کی؟ صفر 
گفتــه بــود: حــدوداً تابســتان. خبرنگار ســمج پرســیده بــود با 
کــی؟ چه کســی؟ گفته بود: فعلًا جزو اســرار اســت. آخه هنوز 
همــه حرف هایمــان را نزده ایم. خبرنگار گفته بــود امیدوارم. 

امیدوارم زودتر عروسی پا بگیره و باهم خوش باشید.
امــا چنــد وقــت بعــد از همیــن مصاحبــه بود کــه حال و 
احوال صفر افســرده حال نشان می داد که داستان عروسی به 
هم خورده اســت. چرا؟ به خاطر تلفات آن ســیلی ســه ســال 
پیش عبده و جنجال هایی که رسانه ها راه انداختند و خانواده 
عــروس به خاطر آن داســتان، رأی دخترشــان را زدند. دنیای 
ورزش ۱6 اردیبهشت 5۷ در صفحات کتاب خاطره ها نوشت: 
زمانی بود که ایرانپاک مهاجم اهوازی تیم پرســپولیس شهره 
خــاص و عــام بــود. بهترین گلزن ایران شــناخته می شــد و در 
نوک حمله، کمتر کسی به پایش می رسید. آقای گل باشگاه ها 
شده بود و از اینها گذشته، یکی از مجلات بر سر رابطه او با یکی 
از هنرپیشــگان ســینمای ایران، کلی ســر و صدا و جنجال به پا 
کرده بود. معمولًا شــهرت، گرفتاری هایی هم به دنبال دارد و 
مهاجم خوزستانی تیم ملی ایران هم از عواقب وخیم آن در 
امان نماند و حرف هایی که درباره او زدند و قلم فرسایی هایی 
کــه بــا اغراق درباره او شــد و از نشســتن و برخاســتن او با یک 
هنرپیشــه، کاهــی را کوه کــرده بودنــد، زیانی برد کــه هنوز هم 
دارد قســط های آن تهمت هــا را پس می دهد! خودش درباره 
ایــن خاطره بد می گویــد: هرگز فکر نمی کردم یک نشســت و 
برخاســت ســاده و چنــد کلمه گفت وگــو با هنرپیشــه ای که در 
یک جشــن با او برخورد کرده بودم اینقدر ماجراآفرین بشود. 
کاش هــر چه بود بــه همان روزها خاتمه پیــدا می کرد و بیش 
از آن، لطمــه به مــن نمی خورد اما درســت آن زمانی که فکر 
می کــردم این قضیه را همه فراموش کرده اند واقعه ای اتفاق 
افتــاد که مثل پتک بر ســرم فرود آمد. مــن موجبی پیش آمد 
که به خواســتگاری یــک دختر رفتــم. تقریباً به توافق رســیده 
بودیم اما ناگهان مســأله ای پیش آمد که یاد آن ماجرا در این 
محفل زنده شــد و والدین دختر به شــدت پافشاری کردند که 
این وصلت صورت نگیرد. وقتی این حرف ها از دهان بازیکن 
بیــرون می آمد کاملًا غم و اندوه بر چهره او نمایان بود. گویی 
ده سال پیرتر از آن است که چند دقیقه قبل به نظر می رسید. 
او کــه کمتــر آدم اهــل بگو، بخند و شــلوغی ســت پــس از این 

ماجرا خیلی ساکت تر هم شده است. 
البته این تنها رابطه عاشــقانه عموصفر نبود. صفری که 
البته خاطرخواه های زیادی نه تنها بین طرفداران مذکر که در 
میان هواداران مونث تیم سرخ پوشــان نیز داشت. اگر فوتبال 
ایــران تا پیــش از دهه پنجاه، یــک دنیای کاملًا مذکــر و صرفاً 
مردانــه ای بــود، لیگ تخت جمشــید خرده فرهنگی با خود به 
همــراه آورد کــه تقریبــاً پای بیشــتر اقشــار جامعه را بــه میان 
کشــید. حتی بانوان نیز در جرگه طرفــداران فوتبال درآمدند. 
کار بــه جایی رســید که دیگــر گاهی وقت ها راحت می شــد در 
اردوهــای تیم ملی دخترانــی را دید که آمده انــد از قهرمانان 
خــود امضــا بگیرنــد و یــا مربــی تیــم ملــی از اشــغال شــدن 
تلفن های اردوی تیم ملی توســط دختران، گلگی ها دارند که 
چرا در فکر مزاحمت برای ســتاره ها هستند. آن روزها یکی از 
هواداران پرســپولیس تصمیم گرفته بــود برای گلزن محبوب 
پرســپولیس در منزلــش جشــن تولــد بگیــرد و ایــن قضیــه به 

رســانه ها راه پیــدا کرده و باعث تعجب شــان شــده بود. اصل 
خبــر در نشــریه دنیــای ورزش اول دی مــاه ۱۳5۲ از ایــن قرار 
اســت: روز یکشــنبه دوم دی ماه، ســالروز تولد صفر ایرانپاک 
مهاجم صاحبنام تیم پرســپولیس می باشــد. جالب است که 
یکــی از دختران علاقه منــد به فوتبال طی نامــه ای به بازیکن 
پرســپولیس اعلام داشــته که در نظر دارد جشن تولد مفصل 
در خانه اش برای ایرانپاک برپا دارد و یادآور شــده که مهاجم 
پرســپولیس می توانــد تا 5۰ نفر میهمان نیــز دعوت کند که با 
موافقت صفر، فردا شــب این میهمانی باشکوه برگزار خواهد 

شد.
ایرانپــاک یــک بــار هــم کــه بــرای شــرکت در بازی هــای 
مقدماتــی قهرمانــی کشــور با پرســپولیس بــه کرمانشــاه رفته 
بــود پایــش بــه مســائل عشــقی ورود کــرد. آنجــا در حالی که 
طرفداران پرسپولیس هر روز خوابگاه و محل تمرین این تیم 
را به محاصره خود درمی آوردند برای صفر بســیار احساسات 
نشــان می دادنــد. یــک روز هنگام اتمــام تمریــن، صفر دیده 
بود یک مرد مســنی جلویش را گرفــت و از او خواهش کرد که 
به خانه شــان برود. صفر ابتدا مشــکوک شــد که آیا این واقعاً 
دوســتدار تیم اســت یا دشــمن؟ چرا مرا به خانه می کشــاند و 
همیــن جا حرفش را نمی  زنــد. پیرمرد اصــرار می کرد و صفر 
طاقــت نه گفتن نداشــت. تا اینکه وقتی دید گوشــه چشــمان 
پیرمرد اشــکی حلقه زده است خلع سلاح شد. دیگر نتوانست 
مقاومــت کنــد. بــا خــود گفــت هــر چــه بادابــاد. مــی روم زود 
برمی گــردم امــا وقتی بــه خانه پیرمرد رســید قلبش ایســتاد. 
تمــام در و دیوارهــا با عکس ها و پوســترهای او و پرســپولیس 
تزیین شده بود. درحال نگریستن به عکس ها بود و هاج و واج 

ایســتاده بود که دخترکی معلول با یک صندلی چرخدار وارد 
شــد. فهمید که داســتان چیســت. دخترک یکــی از طرفداران 
و دلــدادگان دوآتشــه او بــود و تمــام دیوارهــای اتاقــش را بــا 
عکس هــای قدی و پرتره صفر پر کرده بود. صفر داشــت مثل 
بیــد می لرزید. توان ســخن گفتن نداشــت. نمی دانســت باید 
خوشــحال باشــد یــا بگریــد. مدتی همانجــا در اتــاق دخترک 
کــرد.  را امضــا  او  و دفترچــه خاطــرات  نشســت و عکس هــا 
دختــرک گفت هرگز این خاطره را تــا پایان عمرش فراموش 
نخواهم کرد. قدم روی چشم ما گذاشتی. صفا آوردی به کلبه 
تاریــک ما. فکر صفر پیــش دخترک کرمانشــاهی ماند. گاهی 
وقتی گل می زد دســتش را به آســمان می برد و از خدا برایش 
شــادی و شــفا می خواســت. هر چه باشــد او احساســاتی ترین 

ستاره فوتبال ایران بود.
البتــه ایــن داســتان ها تنهــا درگیری هــای عاطفــی صفر 
نبــود. یــک بار هم در ســال ۱۳55 پــای او به صفحــه حوادث 
روزنامه هــا بــاز شــد. روزنامه هایــی کــه در ۷ آذرماه این ســال 
عکســش را در صفحــات حــوادث چــاپ کردنــد و تیتــر زدنــد 
عکــس صفر به جــای نامه عاشــقانه. در متن خبــر آمده بود: 
جوانــی کــه عاشــق دختر همســایه شــده بــود به جای ارســال 
نامــه عاشــقانه، برای او عکــس صفر ایرانپاک را می  فرســتاد! 
دو روز قبــل مــرد 46 ســاله ای به نــام رضا ضمــن مراجعه به 
کلانتری مدعی شد جوانی به نام مرتضی مدتی ست مزاحم 
دختر ۱۷ ســاله ام زهرا می شــود. و هر روز با تمــاس تلفنی که 
معلوم نیســت شــماره منزل مرا از کجا آورده برای ما دردسر 
فراهــم می کنــد. رضا افــزود این جــوان دیــروز دو نامــه برای 
مــن و دخترم فرســتاده در حالی که سراســر نامه مرا فحش و 
ناســزا تشکیل داده بود در پاکت دخترم عکس صفر ایرانپاک 
فوتبالیســت مشــهور که از نشریه ای بریده شــده بود به چشم 
می خــورد. مأمــوران بر اســاس شــکایت این مــرد، مرتضی را 
دســتگیر کردنــد و او در بازجویــی منکر اتهامات وارده شــد. با 
این وجود این متهم برای انجام تحقیقات بیشتر به دادسرای 

تهران اعزام گردید.

پرونده هفته

اگر صفر ایرانپاک را عاشق ترین و رمانتیک ترین 
بازیکن تاریخ فوتبال ایران قلمداد کنیم در داخل 
زمین، زیباترین صحنه های عاطفی اش مربوط به 

دلداری دادن ناصر حجازی در صحنه ای رمانتیک از 
شهرآورد فروردین 1351 می شود که چشم های صَفر 

و ناصر هر دو خیس بود. ایرانپاک با اینکه تیمش 
برده بود و دروازه حجازی را باز کرده بود یک لحظه 
چشمش  افتاده بود به گلر آبی ها که در جایگاه یک 

مقتول بالفطره ایستاده بود و می گریست. 


